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مرگ تدریجی در میان بی تفاوتی
درحال حاضر در هیچ یک از مکان های اشاره شــده، 
علامت هشــداردهنده ای وجود ندارد. بــه این معنی 
که بعید اســت شما تاکنون پارک کودکی را دیده باشید 
که در آن علامت منع مصرف ســیگار نصب  شده باشد 
یا بــه محض ورود به پله های یک پــل روگذر، علامت 
ممنوعیت مصرف ســیگار، توجه شما را به خود جلب 
کرده باشد. البته بخشی از رفع این موضوع، به احساس 
مســئولیت پذیری شــهروندی ما مربوط می شود که با 
تمــاس با مراجع ذی ربط پیگیر رفع آن شــویم؛ ولی از 
آن مهم تر، این اســت که مدیریت شــهری به  واسطه 
دقت بــه قوانین مصــوب و نصب هشــدارهای لازم، 
نشــان دهد ســلامت مردم را مســئولیت اصلی خود 
می داند. اعمال نشــدن قانون در فضاهای سربسته ای 
مانند کافی شــاپ ها، بیمارســتان ها و سالن های انتظار 
فرودگاه هــا و خطوط اتوبوس رانی بین شــهری، موارد 
دیگری است که به  دقت بیشتری نیاز دارد. درحال حاضر 
کافی شــاپ هایی یافت می شــوند که مشتری می تواند 
بــدون دریافــت تذکــر از مدیــر ســالن، به راحتی به 
سیگارکشــیدن خود ادامه دهد؛ چراکه مشتریان دیگر 
نیز آزادانه مشــغول بــه همین کار هســتند. پژوهش 
انجام شــده در ســال ۱۳۸۸ از ســوی دکتر رمضانی و 
همکارانشــان، نشان داده اســت بین ۴۵۸ رستوران و 
غذاخوری  شهر تهران در ۱۳درصد از مکان های یادشده 
(۶۰ مورد) هیــچ علامت هشــداردهنده منع مصرف 
ســیگار نصب نشــده بود. در ۳۰ درصــد (۱۴۰ مورد) 
زیرســیگاری وجود داشته است و جالب تر اینکه در ۲۹ 
درصد (۱۳۲ مورد) مســئول سالن هیچ واکنشی نشان 
نداده اســت. با توجه به اینکه مسئولیت اعمال قانون 
بر عهده نیروی انتظامی اســت، به جز مداخله این نیرو 
در موضوع قلیان سراها، کمتر نمونه ای دیده  شده است 
که خاطیان قانون منع مصرف ســیگار، از سوی پلیس 
شناسایی و به مراجع قضائی معرفی شده باشند. هیچ 
شــکی وجود ندارد که قانون وقتی اهمیت می یابد که 

نقض آن برای نقض کنندگان هزینه بر باشد.  
عوامــل خطــر: یکــی از نــکات شــایان  توجه در 
سیاست گذاری های پیشگیری از مصرف مواد دخانی، 
دقــت به عوامل خطر و تلاش برای کنترل آنهاســت. 
عوامل خطر، عواملی هســتند کــه پیش از بروز خطر، 
زمینه را برای شــکل گیری آن خطر یا آســیب فراهم 
می کنند. افســردگی و اضطراب شــایع ترین اختلالات 
روانی محســوب می شــوند. این دســته از مشکلات 
روانــی می تواند افراد را بــه خوددرمانی وا دارد. یکی 
از شــایع ترین خوددرمانی ها در این دو اختلال، مصرف 
سیگار یا ســایر مواد دخانی است. در سیستم عصبی، 
موادی با عنوان انتقال دهنده های عصبی وجود دارد که 
ارتباط سلول های عصبی یا نرون ها از طریق آنها انجام 
می شــود. نیکوتین ازجمله انتقال دهنده های عصبی 
است که به شکل طبیعی در مغز یافت می شود؛ ولی 
مصرف غیرطبیعی آن از طریق سیگار، باعث می شود 
تعــادل طبیعی آن به هم خــورده و فــرد به مصرف 
ســیگار عادت کند. قدرت طلبی، حساســیت زمانی و 
خصومــت ورزی مهم ترین ویژگی های رفتــاری افراد 
دارای ســبک الف هســتند. این ویژگی ها فضای بسیار 
پراسترسی را برای این گونه افراد به وجود می آورند. از 
آنجایی  که افراد یادشده مدیریت استرس رشدیافته ای 
ندارند، این مسئله می تواند گروهی از آنها را وا دار کند 
برای دستیابی به تمرکز بیشــتر، به سیگار روی  آورند. 
یکی دیگر از قوی ترین عوامــل در تهدید نوجوانان به 
مصرف ســیگار، هم سالان هســتند. گروه هایی اعم از 
ورزشکاران و هنرمندان و به شکل کلی افراد سرشناس 
جامعــه، به عنــوان مهم ترین گروه هــای مرجع برای 
نوجوانان و جوانان محســوب می شــوند. نشان دادن 
جذاب هنرپیشه ها حین سیگار کشیدن در صحنه های 
یــک فیلم یا ســریال تلویزیونی، موضوعی اســت که 
همیشــه محل بحث بوده است. کمااینکه روز جهانی 
بدون دخانیات در سال ۲۰۰۳، با عنوان «سینما و دنیای 

مد بدون دخانیات» نام گذاری شد.  
عوامــل محافــظ: برعکس عوامل خطــر، عوامل 
محافظ موجب می شوند فرد در برابر شرایط بیرونی و 
حتی درونی ای که او را در معرض خطر مصرف سیگار 
قرار می دهد، مقاومت کرده و ســلامت خود را حفظ 
کند. اگر ســیگار ســاختار مغزی فرد را تغییر می دهد، 
ورزش هــای هوازی نیز دقیقا همیــن کارکرد را دارند. 
آرمیدگی یا ریلکسیشن نیز ازجمله جواب پس داده ترین 
روش ها برای پیشگیری از تنش حاصل از استرس های 
روزمره است. سیستم ارزشــی فرد نیز تأثیرگذار است. 
اگر فرد با این باور بار آمده باشد که سلامتی مهم ترین 
موهبتی است که واجد آن است، بدیهی است به راحتی 
خود را درگیر رفتارهایی نخواهد کرد که به ســلامتی  
او لطمه وارد کنند. محیــط بازدارنده نیز در ممانعت 
از مصرف ســیگار نقش مهمی بر عهده دارد. قوانین 
بازدارنده محیط کار، گران بودن سیگار و سایر مشتقات 
دخانی، افزایش مســتمر مالیات بر مواد دخانی، نبود 
مکان های در دسترس در ساختمان های عمومی برای 
مصرف ســیگار و جریمه موجب می شــوند دسته ای 
از افراد، عطای ســیگار را به لقای آن ببخشــند. شعار 
امســال در روز جهانی بدون دخانیات، عبارت است از: 
«دخانیــات قلب را نابود می کنــد». مصرف دخانیات 
عامل و خطــر مهلکی در ابتلا افراد بــه بیماری های 
قلبی-عروقی و سکته های مغزی به حساب می آید. با 
این  وجود، سازمان جهانی بهداشت به عنوان عالی ترین 
جایگاه ترویج ســلامت در بین همه کشورهای عضو، 
معتقد است برخلاف اثرات مخرب سیگار و دخانیات 
بر سلامت قلب، درصد بزرگی از افراد هنوز نمی دانند 
ســیگار عامل اصلی بیماری های قلبی -عروقی است. 
این موضوع بــار دیگر اهمیت برنامه های پیشــگیری 

همگانی را یادآور می شود.

ادامه از صفحه 4 آینه 

سال پانزدهم    شماره 3162 پژواكپنجشنبه   10 خرداد 1397

به رأي خود احترام مي گذارم
محمود دولت آبادی: برخي از هنرمندان اعلام  �

کرده انــد کــه در میهماني افطــار رئیس جمهور 
شرکت نخواهند کرد. من عملکرد هیچ شخصیتي 
را تعییــن نمي کنم و معمولا هــم در هیچ گروه و 
دسته اي نبوده و نیستم. من به حسن روحاني رأي 
داده ام و به همین رأي که دادم، احترام مي گذارم. 
بنابرایــن من دعوت ایشــان را براي افطار پاســخ 
خواهــم داد. دیگــران هم هــر  کاري مي خواهند 
انجــام دهند به خودشــان مربوط اســت چراکه 
معتقدم هر شــخصیتي یك دید مختص به خود 
دارد. به نظر من حسن روحاني تا آنجا که توانسته 
براي پیشبرد اهداف و برنامه هایش کوشش کرده 
است. شــاید در رســیدن به برخي از این هدف ها 
موفق نشده باشد که البته موفق هم نبوده، اما من 
ضمن آنکه با بستانکاري هاي خودم از این سیستم 
باقي مي مانــم در عین حال به رأي خود نیز احترام 
مي گــذارم و در این میهماني حضور خواهم یافت 

و امیدوارم که شرایط بهتر شود. 

تراژدی طنزآمیز نامه نمایندگان به کی روش
احسان بداغی: در روزهای اخیر ترکیب تیم ملی  �

فوتبال مورد انتقاد بســیاری از ناظران و کارشناسان 
این رشــته قرار گرفته و آنهــا نقدهایی به عملکرد 
کی روش داشته اند. اما در این میان نامه ۳۰ نماینده 
به وزیر ورزش بابت ترکیب انتخابی تیم ملی توسط 
کارلوس کی روش، اتفاقی نیســت که بتوان از ابعاد 
سیاســی آن به راحتی گذشــت. ایــن ۳۰ نماینده از 
کی روش خواســته اند تا در ترکیب تیم ملی فوتبال 
و بازگشــت بازیکنــان خط خــورده تجدید نظر کند. 
این خواســته می تواند نشــان از انحرافی جدی در 
عملکرد و   شأن فعالیت مجلس باشد. مهم ترین آن 
به بحث   شأن نظارتی مجلس برمی گردد. جایی که 
قانون اساســی مجلس را به عنوان ناظر همه امور 
اجرائی به رســمیت می شناســد. اما این نظارت در 
دوره هــای اخیر دچار یک انحــراف محتوایی بزرگ 
شــده اســت؛ در واقع نمایندگان به جــای آنکه بر 
خروجی کارها و فعالیت های اجرائی نظارت داشته 
باشــند، این بعــد از وظایف خود را آنچنان بســط 
داده اند که به دخالت در روند فعالیت های اجرائی 
رسیدند. اما دادن دستور بابت آن به مربی تیم ملی 
نمونه نوبــر انحراف مجلســی ها از وظیفه نظارت 
آنهاســت. آن طور که مشــخص اســت نمایندگان 
مجلس قبل از نوشتن نامه یاد شده حتی این سؤال 
پیش پا افتــاده را از خــود نپرســیده اند کــه با کدام 
تخصص، آگاهی و نظر کارشناســی بــه یک مربی 
شناخته شــده فرمان می دهند که ترکیب تیمش را 
چگونه بچیند. اینجاســت کــه آرزو می کنیم کاش 
کسانی در مجلس روشن می کردند که آیا حتی یک 
نماینده با علم و دانش فوتبالی در سطح یک مربی 
لیگ ســه هم در بهارســتان می توان یافت که حالا 
از آنجــا برای مربی در کلاس جهانی چون کارلوس 
کی روش نســخه هدایت تیم ملی برای جام جهانی 

پیچیده می شود؟
اهمیت این نامه و جواب هایی که به سؤال های 
فوق وجود دارد، بســیار فراتر از بحث فوتبال است. 
این اقــدام در واقع نمــادی اســت از عمق فنی و 
تخصصی تصمیمات و اقدامات برخی مجلســی ها 
که به  واسطه جلوس بر کرســی نمایندگی خود را 
کارشــناس و صاحب نظر هر فن و علمی می دانند. 
نماینــده ای که بــه همیــن راحتی، بدون داشــتن 
کوچک تریــن اطلاعات فنی از فوتبــال به مربی تیم 
ملی دستور می دهد، به همین راحتی هم می تواند 
مدیران و تصمیم گیران حوزه های دیگر کشور چون 
اقتصاد، صنعت، دیپلماســی، فرهنــگ و... را بدون 
داشتن تخصص و آگاهی مورد فشار و خطاب خود 
قرار دهد و همه این فشارها را هم با شعار «دفاع از 

حقوق مردم» مشروع کند. 

دولت یا چراغ زرد چشمک زن؟!
برای  � امروز و درحالی که  حسین شــریعتمداری: 

هیچ کس تردیدی باقــی نمانده که دولت محترم در 
جریان مذاکرات هسته ای به بیراهه رفته و درپی آب  
راهی سراب شده است، کمترین انتظار آن است که از 
مســیر طی شده بازگردد و خطای گذشته را با خطای 
دیگری درهم نیامیزد! و به عنــوان اولین گام، بازهم 
-به خطا- حل مشــکلات را به برجــام گره نزند. آیا 
این خواســته را می توان انتظاری بی جا تلقی کرد؟! 
و آیــا هنوز هم می توان به طعنــه و ملامت خطاب 
به منتقــدان گفت: «کاســبان تحریــم! ناراحتید که 
تحریم ها رفــت؟ تحریم ها دیگر برنمی گردد. شــما 
می خواهید مذاکره کنید؟ شــما زبان مذاکره با دنیا را 
بلد نیستید»! و البته منتقدان نمی پرسند شما که بلد 

بودید چه کردید؟!
... این واقعیت قابل درک اســت که برای دولت 
بسیار تلخ و ناگوار خواهد بود بعد از پنج سال پیاپی 
کــه همه مقدرات کشــور را به مذاکرات هســته ای 
و محصــول نه فقــط بی خاصیت بلکه خســارت بار 
و فاجعه آفریــن آن یعنــی برجام گــره زده بود، به 
بی نتیجه بودن راهی که طی کرده اســت اذعان کند 
و امکانــات و ظرفیت های فراوانــی را که در این راه 
بی حاصل هزینه کرده اســت، دود شده و به هوا رفته 
بداند! ولی جلوی ضرر از هر نقطه ای که گرفته شود، 

سودمند است. 

مطالــب ارســالی از طــرف خواننــدگان، هــر پنجشــنبه، در صفحــه «مخاطبــان شــرق» منتشــر می شــود. 
مطالــب مخاطبــان بــرای اینکه قابلیت چــاپ را در این صفحه داشــته باشــد، بایــد همراه نام ،مشــخصات، 
شــماره تمــاس نویســنده و تــا آنجــا کــه ممکن اســت به صــورت خلاصــه   بــا درج عنــوان بــه آدرس
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بــا گذشــت دو دهــه از دوم خــرداد، به نظر 
می رسد جنبش اصلاحات تا حد زیادی مرجعیت 

خود را از دست داده است.
 اصلاح طلبــان پس از وقایع ۸۸ بخش بزرگی 
از بدنه اجرائی و تشکیلاتی خود را از دست دادند 
و عملا از دایره نظام سیاسی خارج شدند و خود را 

در معرض حذف کامل از قدرت دیدند. 
بخــش بزرگــی از بدنــه اصلاحات کــه تأکید 
می کرد اپوزیســیون نیســت و نمی خواهد از نظام 
خارج شود، تلاش کرد به قدرت بازگردد؛ بازگشت 
به قدرت در ائتلاف با حســن روحانی؛ ائتلافی که 
گفته می شد از سر واقع گرایی، برای بهبود شرایط 
کشــور و با توجه به محدودیت  هــا بهترین گزینه 

است. 
امــا واقعیــت این اســت کــه در گــذر زمان، 
اصلاح طلبــان برای همــه انتخابات هــا و همه 

اقداماتشان این استدلال ها را به کار بردند. 
اصلاح طلبــان عمــلا و در گــذر زمــان برای 
بازگشــت به قدرت از نقطه نظرات شــکل دهنده 
مبانی فکری شان عدول کرده و دچار تغییر شدند؛ 
تغییری که اگر در ابتــدا به مثابه یک تاکتیک بود، 
عمــلا و در گذر زمان ماهیت جنبش اصلاح طلبی 

را در معرض خطر قرار داده است. 

جناح سیاســی اصلاح طلــب دو دهه قبل به 
پاک دســتی معروف بــود و تــلاش مخالفان آنها 
برای حــذف اصلاح طلبان از دایره قدرت، هیچ گاه 
نمی توانست از محدوده برچسب زنی های سیاسی 
خارج شــود؛ امــا دو دهه بعــد از دوم خرداد، ما 
به طور روزانه اخباری از فسادهای اقتصادی کلان 
دریافت می کنیم که ردپای برخی اصلاح طلبان نیز 

در آن دیده می شود.
ناکارآمــدی مدیــران اجرائــی دســته چندم   
اصلاح طلــب نیز حاصل همین نگاهی اســت که 
معتقد بــود باید به  هر  شــکل ممکــن به قدرت 

بازگشت. 
بــه نظر می رســد جنبش دوم خــرداد در گذر 
زمــان از اصل و مبنایی که داشــت، تهی و خالی 
شده است. بازگشت به قدرت به  هر  شکل ممکن 
و با این بهانه که باید در ابتدا شرایط را نرمال کنیم 
و سپس می توانیم  دنبال پروژه دموکراسی خواهی 

برویم، عملا جواب نداده است. 
اینجاســت که باید باز به عوامل شــکل دهنده 
پیروزی خاتمی در سال ۷۶ بازگردیم. اصلاح طلبان 
بایــد صــدا، بلندگــو و منتقل کننــده خواســت 
بخش هایی از جامعه باشند که سال هاست نادیده 
گرفته شده اند. به راستی بخش هایی از جامعه ما 

در هیچ کدام از این دو مدل فکری جای نمی گیرند. 
به ماجرای تلخ گورخواب ها نگاه کنیم، می توانیم 
از اصولگرایــان بپرســیم دقیقا در این ســال ها از 
چه اصولــی دفاع می کردید و چــه می گفتید که 
از دلش گورخواب ها شــکل گرفتند؟ و می توانیم 
از اصلاح طلبــان بپرســیم در میــان مجموعــه 
شــکل دهنده مدل فکری شــما، این گورخواب ها 
و بخش بزرگی از مــردم در کجا جای می گیرند؟ 
مشخص اســت هیچ کدام از این دو جناح سیاسی 
پاسخی نخواهند داشت. اصلاح طلبان نباید به هر 

قیمت به قدرت بازگردند.
 درســت اســت که اصل سیاســت ورزی برای 
به دســت آوردن قــدرت اســت، امــا اعضای یک 
جامعه به مبانی فکری سیاســت مداران نیز نگاه 

می کنند.
 بازگشــت بــه دوم خــرداد بایــد بــا دیــدن 
به حاشیه رانده شــدگان، تأکیــد بــر وعده هایی که 
اجرائی نشده اند و پاسخ به این سؤال بزرگ که چرا 
و چگونه می توان همچنان از ماهیت نظام سیاسی 
دفاع کرد و خواستار اصلاحات بود، همراه باشد؟ 
سؤالی که عملا هیچ کدام از سران اصلاحات برای 

آن پاسخ هایی جزئی و دقیق ندارند. 
بخشــی می گوینــد بایــد انتخابــات آزاد را به 

دغدغه و خواســت اصلی بدل کنیــم، اما درباره 
جزئیات چگونگــی طرح و پیگیــری این مطالبه،  
چیزی نمی شنویم. به همان اندازه که نمی شنویم، 
راهبرد فشــار برای اصلاح دقیقا بــر چه مبنا و با 
تکیــه بر کــدام قدرت قرار اســت انجام شــود؟ 
اصلاح طلبــان باید از دولت فاصلــه بگیرند و به 
نهادهای حزبی خود تأکید کنند؛ احزابی که امروز 
عملا دوباره شکل گرفته اند، اما کمترین اثر ممکن 
را روی مسائل سیاسی چهار سال اخیر گذاشته اند. 
اصلاح طلبان در نهایت باید به این پرسش نیز 
پاســخ دهند که اهرم آنها برای اصلاح چیست؟ 
به نظــر می رســد اصلاح طلبــان حتــی توانایی 
تأثیرگــذاری در تصمیمــات رئیس جمهور را هم 
ندارند و عملا ضمن یک حمایت کلی از روحانی، 

به منتقد روزانه سیاست های او بدل شده اند. 
در فقدان احزاب کارآمــد، مطبوعات کم جان، 
جنبش دانشجویی ناامید و جامعه ای که نه همه، 
امــا بخشــی از آن اصلاح طلبان را پــس می زند، 
اصلاح طلبــان باید با خود تأمل کننــد، به میراث 
شکل دهنده دوم خرداد بازگردند، به مرزبندی های 
مشــخص بپردازنــد و به جای نگاه بــه دولت، به 
مــردم نگاه کنند و بــه جامعه بازگردند تا شــاید 

بتوانند امیدها را دوباره زنده کنند. 

۲۱ سال بعد از دوم خرداد، کجا ایستاده ایم؟

politics@sharghdaily.ir

نوید کلهرودى

ثریا مطهرنیاماردین سیداحمدى

یــک تحقیق اجمالی در ســازمان شــهرداری ها 
و توجه بــه وضعیت نیروی انســانی در واحدهای 
ماشــین آلات و خدمات و فضای سبز نشان می دهد 
کــه نحوه احراز صلاحیت حرفه ای مشــاغل فنی و 
خدماتی در این واحدها غالبا مبتنی بر نظام ســنتی 
خوداظهاری یا حداکثر وابسته به اخذ معرفی نامه و 
تأییدیه از یک استادکار کمی شناخته شده تر در حرفه 
مربوطه اســت، بُعد دیگر این قضیه نحوه آموزش و 
شــیوه یادگیری مهارت منابع انسانی یاد شده است 
که غالبا به سبک استاد شــاگردی و در موارد بسیار 
نادر از شــیوه های نوین آموزش های فنی و حرفه ای 

استفاده شده است. 
ایــن شــیوه احــراز صلاحیــت و آموزش هــای 
مهارتــی علاوه بر ســازمان شــهرداری ها که مورد 
بررســی قرار گرفته اســت به سایر ســازمان ها هم 
کم و بیش با همین ســبک و سیاق قابل تسری است. 
امروزه آمــوزش کارگــران صنعت ســاختمانی به 
اســتثنای چند حرفــه محدود، به صورت گســترده 
به همان شــیوه استاد شــاگردی در جریان است و 
نحــوه تعیین صلاحیــت حرفه ای و انتخــاب آنها 
از طــرف پیمانــکاران و مهندســان متولی صنعت 
ساخت و ســاز، از روش ســنتی مصاحبه حضوری یا 
تأییدیه هــای ضمنی همکاران پیــروی می کند، این 
در حالی اســت که در عصر ارتباطــات و اطلاعات 
نحوه آموزش و ســازماندهی و به کارگیری نیروهای 
انسانی کامل دگرگون شده اســت و علاوه بر ایجاد 
سامانه بانک های اطلاعاتی ارباب حِرَف، حتی برای 
اســتخدام نیروهای خدماتی کاملا ساده نیز داشتن 
اســتانداردهای تعیین شــده و اخذ گواهی نامه های 

مهارتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. 
پیروی از ســبک های مدیریت نوین ســازمانی و 
اســتفاده از الگوهــا و تئوری های جدیــد مدیریتی 
در اداره امور آنها که به شــدت وابســته و تأثیرپذیر 
از منابع انســانی هســتند، تغییراتــی در گزینش و 
اســتخدام نیروی انســانی در تمام سطوح سازمان 
را می طلبــد؛ مواردی که در دو دهــه اخیر بعضا و 
به صورت موردی و کاملا محدود در سطح مدیریت 
کلان و مدیریت هــای میانی و حتــی مدیریت پایه و 
عملیاتی رعایت می شود و در به کارگیری این دست 
از مدیران رزومه علمی و عملی مربوطه از داوطلب 
اخذ و به وســیله کارشناسان خبره مشاغل بررسی و 

تجزیه و تحلیل می شود. 
باوجــود حرکــت خزنده کوتــاه و محــدود در 
شایسته گزینی در مشــاغل مدیریتی باید اعتراف کرد 
که این حساسیت برای مشاغل تخصصی و مهارتی 
هنــوز به طور کامل فراگیر و نهادینه نشــده اســت. 
معضل بی کاری گســترده در کنار بافت و ســاختار 
سنتی صنعت و تأثیر پذیری آن از خرده فرهنگ های 
ترحــم و قــوم و خویش گزینــی و توصیه پذیری در 
انتخــاب نیروهــای کار، بــدون توجه بــه نتایج این 
انتصابــات و انتخابــات شــاهدی انکارناپذیر بر این 
مدعاســت. باید پذیرفــت که اصل شایســته گزینی 
و شایسته ســالاری تنها بــه مدیران عالــی محدود 
نمی شــود و اصل شمولیت این هرم تا سطح قاعده 

منابع انسانی غیرحرفه ای سازمان را دربر دارد. 
بنابرایــن با ایــن پیش فرض و بر اســاس  این باید 
تحــول و بازنگری در ســازوکار آموزش، ســنجش، 
انتخاب و گزینش و انتصاب نیروی انســانی در همه 
سطوح سازمان را به صورت جامع و کامل پذیرفت و 
در راستای این تحول از یک قاعده و الگوی مشخص 
و معین پیروی کرد؛ مطلبی که در این نوشــتار از آن 
به عنوان «منشــور حقوق مهارتی» یا «مهارت نامه» 

یاد می شود. 
در یــک گریــز معنایی بــه تعریفــی اجمالی از 
منشــور اخلاقی یا همان مرامنامــه، می توان گفت 
منشــور اخلاقی، بیانیه ای اســت که مجموعه ای از 
ضوابط اخلاقی و ارزش های ســازمانی را در تطبیق 
با ارزش های پذیرفته شــده اجتماعی در بر می گیرد 
و در حقیقت وظیفه استانداردسازی رفتار سازمانی 
اعضا با مشــتریان (ذی نفعان) را برعهده دارد. این 
منشــور ابزاری اســت تا با ایجاد تعهد و تعصب در 
کارکنان ســازمان، باورها و ارزش های اخلاقی مورد 
اجماع کلیت ســازمان را در نوع ارتبــاط با کارکنان 
درون سازمانی و مشتریان برون سازمانی نهادینه کند. 
منشــور حقوق مهارتی ضمن هدف گذاری برای 
حمایت حقوقی از مهارت آموز و سازمان های متولی 
مهارت آموزی، ســطح انتظار سازمان و مهارت آموز 
را از یکدیگــر تعریف و تنظیــم می کند. در مفاد این 
منشــور مواردی مانند وظیفه های سازمان با رعایت 
اســتانداردهای قانونــی، برخــورداری از حقوق و 
امتیازهــای مربوطه در طــول دوره مهارت آموزی، 
برخورداری آنها از امتیازها و حقوق قانونی مشــابه 
کارکنــان رســمی و برخــورداری از مزایــای خاص 
شــغلی با رعایت نوع حرفه و ســطح مهارت مورد 
نیاز، نحوه احتساب سابقه کار مهارت های حرفه ای 
و علمــی مؤثر، شــیوه تعیین درجه ســختی کار و 
ارزشیابی های آموزشی (مهارتی) و تربیتی حرفه ای 

(رفتار سازمانی) در نظر گرفته می شود. 
منشــور حقــوق مهارتــی تأکید می کنــد همه 
گروه هــای هدف و بالاخص کارجویان حق دارند که 
از هر حیث از آموزش مهارتــی رایگان بدون توجه 
به ســن، نژاد، رنگ، زبان و قومیــت در کمال آزادی 
و در چارچوب تخصصی اســتاندارد های تدوین شده 
برخوردار شــوند. حتی اگر افرادی از نظر جســمی 
یــا روانــی معلولیت داشــته باشــند، در چارچوب 
اســتانداردهای ویــژه معلولیــن حرکتی-ذهنی از 
آموزش و ســنجش و اعطای مــدرک احراز مهارتی 
مربوطــه در چارچوب قوانین و مقررات ســازمانی 

برخوردار شوند. 
در راســتای گســترش فرهنــگ مهارت آمــوزی 
دولــت موظــف بــه سیاســت گذاری کلان و ایجاد 
زیرســاخت های لازم برای توسعه آموزش های فنی 
و حرفه ای و سیستم نظارت بر فرایند این آموزش ها 
اســت. ایجاد ســازوکار مشــاوره شــغلی حرفه ای 
و اســتعدادیابی در کنــار آمــوزش فنی وحرفــه ای 
(مهارت های سخت) و پرورش رفتاری (مهارت های 
نرم) نیــز از دیگر وظایف کارفرمایی در این منشــور 

حقوقی تبیین می شود. 
برابر این منشــور سیاســت گذار موظف می شود 
نظــام روابــط بیــن کارگــر و کارفرما را بــر مبنای 
صلاحیت حرفــه ای و احراز اصالت مدارک مهارتی 
اســتاندارد تدوین و جهت اجرا بــه مجریان متولی 
واگذار کند. منشور حقوق مهارتی ابزاری است برای 
ایجاد تعهد و تعصب سازمانی در یک سیستم کاملا 
تخصص گرا یا برعکس اســبابی اســت در راستای 
الزام یک نظــام متعهد به فراگیــری تخصص های 
مربوطه در بهترین اســتاندارد ممکن آموزشــی در 
مســیر بهبود نتایج و بهره وری سازمانی؛ قانونی که 
سال ها پیش هنگامی که هنوز هم منشوری نانوشته 
بود، شــهید چمران در پاســخ به ســؤالی مبنی بر 
اینکه: تعهد بهتر است یا تخصص؟ دراین باره گفت: 
«البته [تعهد] تقوا از تخصص لازم تر اســت، این را 
می پذیرم اما باید بگویم آن کس که تخصص ندارد و 

کاری را می پذیرد، بی تقوا، [تعهد] است». 

«هر وضعیت صلح، چیــزی جز یک آتش بس 
موقــت نبوده اســت» (اســلاوی ژیــژک). امروزه 
فهــم جوامع از مقوله صلــح و امنیت بیش از هر 
چیز، نشــئت گرفته از خوانــشِ رژیم های مختلفِ 
سیاســی اســت که در آینــه رســانه های جمعی 
بازنمایی می شود. اســپینوزا از مبلغانی که عشق، 
صلح و شــفقت را توصیه می کنند امــا با نفرت و 
بی هیــچ ترحمی با هم در نزاع انــد، متعجب بود. 
مســئله آن گاه بغرنج می شود که تبشــیرکنندگانِ 
اقتصادِ سوسیالیستیِ  یا مروجان  لیبرال دموکراسی 
بــازار دقیقا به روش مبلغانِ عصر اســپینوزا عمل 
می کننــد. در مــوردِ اول، نئوکان هــا و در مــورد 
دوم اســتبدادِ -بــه اصطــلاح- دموکراتیک متولد 
می شــوند که براثر انباشت ســرمایه و بحران های 
جاری در قالب دو بلــوک جدید، موقعیت تاریخیِ 
نوین اما شــبیه به همــان موقعیت های قدیمی را 
باز می آفریننــد تا تضادهای داخلــی و جنگ های 
اقتصادی ، پولی و تجاری خود را به شکلی مقطعی 
حل کنند. حتی اگر از ســنت آگوستین وار به مسئله 
صلح نگاه کنیم و دنبال یک نظام و سیستمِ جهانی 
برای آن باشــیم، باز هم مســئله لاینحل می ماند، 
چراکه کانون هایی چون ســازمانِ ملل متحد بیشتر 
شــبیه مکانی بــرای صدور جوازِ دفــن ملل تحت 

سلطه است تا جایی برای تحقق مأموریت صلح.
عبارتِ امنیت بین المللی که در گذشته نمایانگر 
تصویری نظامی بود، به شــاخه های زیادی تجزیه 
شــده که ابعاد سیاســی، اقتصادی و اجتماعی را 
نیــز دربــر دارد و حوزه هایی چون فقر، تروریســم، 
جرائم سازمان یافته، محیط زیست، بیماری، انرژی ، 
مهاجرت و... را دربر می گیرد و این بدان معناســت 
کــه صلح دیگــر تنها در معرض یــک کلان روایت 
به نام رژیم های سیاســی (دولت) نیست، بلکه هر 
ســوژه یا ســاختاری به صورت بالقوه می تواند یک 

تهدید شناسایی شود. 
مارکــس  در پیشــگفتار بر نقد اقتصاد سیاســی 
می گوید: «بشــریت تنها وظایفی را بر عهده می گیرد 
که قادر به حل آنها باشد. اما این سؤال پیش می آید 
که با این اوصاف، چگونه رؤیای صلح محقق خواهد 
شد؟» بهتر است به پیش تر بازگشت؛ جایی که کانت 
ســعی داشــت صلحی پایدار را تئوریــزه کند. او با 
انگشت گذاردن بر مقولاتی چون حقوق بین المللی 
و ظرفِ تحقق شــرایط حقوقی، فدرالیســم و قانون 
اساســی، شــالوده های ابتدایی نوعــی گفتمانِ این 
جهانی اخلاقی و لیبرال را بنیاد می نهد. اما از دیگر 
ســو «کلاوزویتس» با تقریر کتاب جنگ پایدار، جنگ 
را تابع سیاست و ادامه آن تلقی کرد و مقوله ای در 
ارتباط با دولت ، ملت و سیاســت می دانســت که با 
استراتژی و تاکتیک، درصدد تحقق هدفی است که 

از ساحتِ سیاست، زدودنی نیست.
آرای کانت بعدها مورد نقدِ هگل قرار می گیرد. 
اما گویی پیــش از آن دو، افلاطون با بزرگداشــتِ 
مقوله عدالت در جمهوری هشتم سخن پایانی را از 
آغاز گفته بود که میان عدالت و صلح با دموکراسی 
در وجه الیگارشــیکش قرابــتِ آنچنانی ای وجود 
ندارد. در دنیای امروز نگاه به ســاخت ســوژه های 
سیاسی و احزاب و ارتباطشــان با نهادهای قدرت 
و ثروتِ در ســایه تراســت ها، کارتل ها و... موضوع 
بســیاری از پژوهش های مستقل بوده است. خالق 
هیولا یا همان لویاتان، یعنی «هابز»، نیز نکته ای را 
ورای اصــل موازنه قوا و پرداختن به مقوله امنیت 

متمایز می کند که همانا عدالت است. 
عدالــت نــزدِ هابــز این جهانی تر اســت؛ او با 

توجه به حکم طبیعت این گونه اســتدلال می  کند: 
عدالت تعهدی اســت که افراد با توجه به مصالح 
و منافــع به آن تــن می دهند و در ادامــه به ایده 
تشکیل ابرحکومتی می رسد که همه افراد را تحت 
قیمومیت و استیلای خود دارد. هابز در جزئیات به 
کنکاش و توجه نســبت بــه مطالبات و آزادی های 
فردی و ســیالیت جوامــع گوناگــون در این مُدل 

نمی پردازد و از آن می گذرد.
هگل اما با نگاهی تاریخی تر، رابطه خدایگان و 
بندگی را بررســی کرده و معتقد است از تضاد این 
دو، وضعــی جدید ایجاد می شــود. او که منطقی 
قوی تر ارائه کرده، در مقاطعی جنگ و اثراتی چون 
همبستگی داخلی را می ســتاید و به آینده جهانی 
بهتر که از قِبَلِ ضرورتی به نام جنگ بیرون می آید، 
امیدوار اســت ؛ گویــی در دســتگاهِ هگلی، منطق، 
ایده و طبیعــت به گونه ای محتوم به صلح خواهد 
انجامید. درســت در این نقطه از تاریخ اســت که 
مارکــس، نیچــه و فروید به عصیــان برمی خیزند. 
انگاره ای که در اندیشــه افلاطــون به صورت میلِ 
قدرت و هدفِ قدرت از هم جدا می شد، در اندیشه 
افرادی چون فوکو به تأســی از نیچه تغییر می یابد، 
دیگر قدرت به صورت متصلب در جایی مانند دولت 
وجود ندارد، بلکه در تمام ساحت ها سیال و جاری 
اســت و درک سیســتم های اعمال آن و سیالیت و 
جابه جایی اش از سیســتم های کنترلی ، مراقبتی و 
انضباطی تا دیگر شئون اعمال قدرت موجبِ درک 
و بســط آزادی ها می شود. در واقع قانون، مدیریتِ 
قانون شکنی هاست و برای قدرتمندان و ثروتمندان 
یک امتیاز محســوب می شود ؛ در واقع قانون بیشتر 
نتیجه جنگِ فتح شــده اســت تــا وضعیتِ صلح، 
قدرت نیز بدین ســان، دارایی کسب شده آن نیست 

بلکه اِعمال بالفعلِ استراتژی آنهاست.
فروید نیز در نزدیکی و دوری توأمانی با نیچه و 
هگل، به جنگ اعتقاد دارد، اما نه جنگ تا ابد، بلکه 
به جنگی علیه جنگ. او دوری از خودشــیفتگی را، 
به نحوی که فرد هنرِ زیســتن با خــود را فرا بگیرد 
و خود ایده آل خود شــود، مد نظــر دارد و آن را در 
پروســه شکوفا شــدن فرهنگ بشــری جست وجو 
می  کند. شــاید بتوانیم بگوییم که آن ایده آل از نظر 
او آگاهی اســت. مارکس اما به شیوه خود و با نقد 
اقتصــاد سیاســی و مالکیت خصوصی بــر ابزار و 
وسایل تولید، معتقد به نبردی است که با تئوری و 

عمل پرولتاریا پیوند دارد. 
در موقعیــتِ خاصی، موتور محرکه تاریخ برای 
رســیدن به نقطه ای که تضاد در جامعه رنگ ببازد 
و وضعیــت آزادی و برابری محقق شــود، نیاز به 
مبارزه ای اســت که پرولتاریا در محور آن است. در 
این شــرایط به پرســش ابتدایی متن بازمی گردیم: 
وظیفه ما در قبال صلح چیســت؟ آیــا آن وظیفه 
نمی توانــد، توانمند ســازی برای عشــق ورزیدن یا 
به نوعــی توانمندشــدنِ عمومــی در به کارگیــری 
سیاست عشــق ورزی، ورای واژگان خود و دیگری 
به شیوه ای باشــد که عدالت، محصول «ما شدن» 
اســت؟ و آیا این پروسه ای نیست که باید از کودکی 
برای آینده آموخته شــود و در حال و با پرکسیس، 
شالوده های آن را برسامان کرد و برای آموزش دادن 
آن بــه نســل بعد، خــود در عمل و اکنــون، آن را 
آموخت؟ شــاید وظیفه ما در برابر آینده، کوشــش 
بــرای درک این عبارات لاکان باشــد؛ تــا وقتی این 
همه فلاکت و شوربختی وجود دارد، صحبت کردن 
از خوشــبختی فردی بدون خوشــبختی همگانی 

قباحت است
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